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خانواده‌هـای پرجمعیـت آن روزهـا(، 
بـه  هرکـس  بـود.  هـم  زمانبـر  حسـابی 
عمـه،  عمـو،  چندتایـی  متوسـط  طـور 
خالـه و دایـی داشـت و چندتایـی هـم 
از عموزاده‌هـا و خاله‌زاده‌هـا بودنـد ...

تیترها

برای مطالعه 
متن کامل این 

خبر  و سایر اخبار  
به این نشانی 
مراجعه کنید

سوغات قنات ملک

بــــرش

سی‌وچهارمین
 

نمایشگاه بین‌المللی 

 

کتاب تهران
 اردیبهشت1402

فرهنگی

آقای سرهنگی یک جایی گفته بودید   
حاج‌قاسم برای تدوین خاطرات شهدای لشکر 

41 ثارالله به حوزه هنری آمده بودند؛ چطوری با 
هم ارتباط گرفتید؟ گفتید خط به خط خاطرات 

را می‌خواند.
وقتی ایشـــان با چند نفـــر از دوســـتانش از کرمان 
آمدنـــد آن روزهـــا دفتر مـــا در خیابان رشـــت بود. 
گفتنـــد می‌خواهیـــم کنگـــره شـــهدا و ســـرداران 
کرمان را برگزار و کتاب‌هایش را هم منتشـــر کنیم، 
گفتـــم ما ایـــن کار را می‌کنیم! بعد یک شـــرط بین 
خودمـــان گذاشـــتیم، گفتم فقط من و شـــما این 
کتاب‌هـــا را می‌خوانیم نفـــر ســـومی نخواهد بود، 
حرفی که زدنـــد این بود، گفتند؛ آقای ســـرهنگی! 
من کتـــاب مثل کنگره فلان اســـتان نمی‌خواهم! 
چـــون آنها دربـــاره حســـن باقـــری یک کتـــاب 60 
صفحـــه‌ای درآوردنـــد، حســـن باقری اگـــر می‌ماند 

جنگ پایـــان دیگری می‌داشـــت!

حرف بزرگی است؛  
بله! ایـــن محتمل بـــود! ایشـــان هوشـــیارم کرد 
چه می‌خواهـــد، معتقدم آدم‌ها را بایـــد به اندازه 
خودشـــان در کتاب‌هـــا نشـــان داد و ایـــن کارم را 
کمی مشـــکل می‌کرد. بـــا نویســـنده‌های خوبی 
کـــه در دفتـــر بودند کارم خیلی ســـخت نبـــود. با 
آن شـــرطی کـــه با هـــم گذاشـــتیم، گفتـــم فقط 
من و شـــما می‌خوانیـــم، گفتم متن‌هایـــی را که 
آماده اســـت می‌خوانم، اگـــر رد کردنی بود خودم 
همین‌جا رد می‌کنم نمی‌گذارم به شـــما برســـد، 
وقتی کتابـــی را قبول کـــردم روی آن یادداشـــت 
می‌نویســـم و به شـــما می‌رســـانم که این کتاب را 

خواندم و قبـــول کردم.
کتاب‌هـــا جزئیاتـــی داشـــتند کـــه فقـــط ایشـــان 
می‌دانست، چون فرمانده‌ بودند و همه این شهدا 
به ‌اصطلاح بچه‌های‌شـــان بودند. همین هم شـــد 

کتـــاب نوشـــتن دربـــاره حاج‌قاســـم ایـــن روزهـــا رایـــج اســـت امـــا خب وقتـــی شـــخصیتی مثل 
مرتضـــی ســـرهنگی دســـت به قلم می‌شـــود حتمـــاً اثری متفاوت خلـــق می‌شـــود. او در کتاب 
»نامـــزد گلوله‌هـــا« دســـت مخاطـــب را می‌گیـــرد می‌بـــرد دقیقاً آنجایـــی که باید باشـــد. می‌برد 
در ســـرخط‌ها و نقاط حســـاس. شـــاید خیلی از وقایع زندگی حاج قاســـم را شـــنیده باشید اما 
خوانـــدن متن ســـرهنگی روایتی متفاوت از آن را پیش روی شـــما قـــرار می‌دهد. کتاب »نامزد 
گلوله‌هـــا« ایـــن روزها در نمایشـــگاه کتاب توســـط انتشـــارات خط مقدم عرضه شـــده اســـت.

تقریباً دو نفری 50 عنوان کتـــاب درآوردیم که هنوز 
هـــم ایـــن کتاب‌ها گاهـــی تجدیدچاپ می‌شـــود و 
خواننده دارد، در صورتی که کتاب‌های کنگره‌های 
دیگر در همان کنگره داده می‌شـــود و خواننده هم 
نـــدارد؛ به این کتاب‌ها »ارگان‌نویســـی« می‌گوییم.

رفت و برگشت‌های‌تان به کرمان چطور بود؟  
زیـــاد کرمـــان می‌رفتم حتی بـــرای نشـــان دادن 
یک طـــرح روی جلـــد صبـــح می‌رفتـــم کرمان و 
عصـــر برمی‌گشـــتم، احتیاج داشـــتیم بـــا هم کار 
کنیم، از نظرات ایشـــان باید اســـتفاده می‌کردم. 
در جلســـه‌ای با آقای جعفـــری مدیرکل فرهنگ و 
ارشـــاد اســـامی کرمان تقســـیم کار کردیم که هر 
کســـی چه کاری بکنـــد، در آخر که داشـــتیم بلند 
می‌شـــدیم ایشـــان بـــه آقـــای جعفری گفـــت اگر 
من جای شـــما باشم تمام بودجه ارشـــاد را برای 

خاطـــرات جنـــگ می‌گذارم!
بعداً احمد دهقـــان، داوود امیریـــان، حمیدرضا 
شـــاه‌آبادی، محمدرضـــا بایرامـــی و... پـــای کار 
آمدنـــد کمی کـــه کار جلـــو رفت متن‌ها را پســـت 
می‌کـــردم. تنها کنگـــره‌ای بود که بـــرای کودک و 

نوجـــوان هم کتـــاب داد.

یعنی تا این حد ایشان دقت داشت؟  
بله! طراحی کردیـــم برای بچه‌ها هـــم از خاطرات 
فرماند‌هـــان چند عنـــوان کتاب کمیک اســـتریپ 
منتشـــر کنیـــم. شـــاید تنهـــا کنگـــره‌ای بـــود که از 
آزادگان هم کتاب منتشـــر کرد. یکـــی از علت‌های 
خوب شـــدن کتاب‌ها این بود که خـــود کرمانی‌ها 

گردآوری خوبی داشـــتند.
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گفت‌و‌گـــوی »ایـــران« بـــا 
»مرتضی ســـرهنگی« درباره 
کتـــاب »نامـــزد گلوله‌هـــا«

گفتند؛ آقای سرهنگی! من کتاب مثل کنگره فلان استان گفتند؛ آقای سرهنگی! من کتاب مثل کنگره فلان استان 
نمی‌خواهم! چون آنها درباره حسن باقری یک کتاب نمی‌خواهم! چون آنها درباره حسن باقری یک کتاب 6060 صفحه‌ای  صفحه‌ای 

درآوردند، حسن باقری اگر می‌ماند جنگ پایان دیگری می‌داشت! درآوردند، حسن باقری اگر می‌ماند جنگ پایان دیگری می‌داشت! 

بعضی اوقات می‌آمد تهران. خبر می‌دادند. بعد متنی را می‌بردم و متنی بعضی اوقات می‌آمد تهران. خبر می‌دادند. بعد متنی را می‌بردم و متنی 
که دستش بود و خوانده بود می‌گرفتم. این همکاری شیرینی بود و ایشان که دستش بود و خوانده بود می‌گرفتم. این همکاری شیرینی بود و ایشان 

هم با علاقه کار می‌کرد یعنی می‌دانست این قلم ادامۀ آن سلاح است.هم با علاقه کار می‌کرد یعنی می‌دانست این قلم ادامۀ آن سلاح است.

می‌دانست این سیب انقلاب افتاده چه کارها خواهد کرد می‌دانست این سیب انقلاب افتاده چه کارها خواهد کرد 
دلش می‌خواست گمنام بماند اما خدا شیرینش کرد، در آن دلش می‌خواست گمنام بماند اما خدا شیرینش کرد، در آن 

تشییع جنازه دهان دنیا باز ماند. تشییع جنازه دهان دنیا باز ماند. 
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محبوبه عزیزی
»نامزد گلوله‌‌ها« هم برای خودش داســـتانی 

دارد...
قاســـم ســـلیمانی که شـــهید شـــد، حاج‌آقا 
»علـــی شـــیرازی« ســـفارش نوشـــتن کتاب 
زندگی ایشـــان را به آقا »مرتضی ســـرهنگی« 
آقـــای  و  از شـــانس خـــوب مـــن  ســـپرد. 
»آقامیرزایـــی«، ما از مدتی قبل شـــروع کرده 
بودیـــم به تجربه »نوشـــتن مشـــارکتی«؛ این 
همـــکاری با آقای ســـرهنگی برای مـــا دو نفر 

تجربه‌هـــای خوبی داشـــت.
این شـــد که پـــای ما هـــم بـــه این پـــروژه باز 
شـــد. خرداد 1399 ســـه نفـــری رفتیم کرمان 
برای تحقیق. توی کرمان ســـری به »مؤسسه 
حماســـه ثارالله« زدیم که بنایش را خود حاج 
قاســـم گذاشـــته بود. آقـــای »ابوالحســـنی« 
مدیر مؤسســـه، آرشـــیوی صوتـــی تصویری از 
اطلاعات بچه‌هـــا و فرمانده‌های »لشـــکر 41 
ثـــارالله« را که جمـــع‌آوری کرده بودنـــد، به ما 
نشـــان دادنـــد و مـــا بخشـــی از اطلاعاتی که 
درباره حـــاج قاســـم می‌خواســـتیم را از آنها 
گرفتیم. همان روز اول رفتیم »گلزار شهدای 
کرمان« و ســـری به مزار حاج قاسم و یارانش 
زدیم؛ کسانی مثل »حسین یوسف‌اللهی« و 
دیگرانی که درباره‌شـــان در کتاب‌های کنگره 

کرمان خوانـــده بودیم.
روز بعـــد صبـــح زود راه »قنـــات ملـــک«، 
زادگاهـــش را پیـــش گرفتیـــم. از جاده‌های 
کوهستانی گذشتیم و رسیدیم »رابر«، هفت 
کیلومتر بعد از این شـــهر کوچک، روســـتای 
سبز و کوهســـتانی قنات ملک را پیدا کردیم.

تـــوی راه آقـــا »ســـهراب« برادر کوچک‌شـــان 
هماهنـــگ کرد برویم خانه باغ حاج قاســـم؛ 
قبـــل از اینکه برســـیم بـــه بـــاغ، آن درخت 
گردوی معروف را دیدیـــم، همان درختی که 
جلوی مدرسه کودکی‌اش سایه می‌انداخت 
و جوی آبی از زیرش می‌گذشـــت؛ معلم‌های 
ســـپاه دانش ترکه‌هـــای انـــار را بـــرای تنبیه 
بچه‌هـــا در آن خیس می‌کردنـــد. حالا دیگر 
آن مدرســـه نبود. حاج قاسم هم جای خانه 
پدری‌اش، مســـجد دوطبقه‌ای ساخته بود. 
نمازمـــان را آنجـــا خواندیم. خادم مســـجد 
هـــم ما را به یـــک چای خـــوش عطر میخک 
میهمـــان کـــرد. عکـــس »حاج حســـن« پدر 

آقای ســـلیمانی و دیگر شـــهدای قنات ملک 
را روی دیـــوار دیدیـــم. طبقـــه دوم مســـجد، 
کتابخانـــه‌ای بـــود که خـــود حاجـــی بنایش 
را گذاشـــته بـــود؛ همـــه کتاب‌هـــای کنگره 
شـــهدای کرمـــان را تـــوی قفســـه‌ها چیـــده 

بودند.
تـــوی خانه باغ با دوســـتان کودکی‌اش »علی 
محمدی«، »علیجـــان«، »حیدر« و »محمود« 
ســـلیمانی، باغبـــان خانـــه و اهالـــی مهربان 
روســـتا حرف زدیم. نکته‌هـــای زیادی گفتند 
که همه‌شـــان بـــرای کامل شـــدن این کتاب 
لازم بود. قبل از برگشـــتن‌ به کرمان باغبان 
گفـــت؛ حاجی به من ســـپرده بـــود هرکس 
آمد این‌جـــا از میوه‌ها هرچقـــدر می‌خواهد 
بخورد و ببرد. ما هم ســـر چند شاخه درخت 
زردآلـــو و آلبالو را خم کردیـــم و از آن خوردیم. 

! چسبید
وقتـــی برگشـــتیم، دســـت‌مان پـــر بـــود از 
ســـوغاتی که اهالی روســـتا برایمـــان روایت 
کرده بودند. نشســـتیم به نوشـــتن که میانه 
راه نشـــر »خط مقدم« پیشـــنهاد کرد کتابی 
هم برای جوان‌ها بنویســـیم؛ کوتـــاه، روایی 
و مصور. حاج‌آقا شـــیرازی گفـــت؛ فکر کنید 
»کربـــای 5« اســـت، کتـــاب را بـــه ســـالگرد 
برسانید. ما هم کارهای‌مان را تعطیل کردیم 
و مشـــغول این شدیم. شش‌ماه هر روز حتی 
روزهـــای تعطیل هم کار کردیـــم. همه منابع 
مکتـــوب دربـــاره ایشـــان را دیدیـــم و فیش 
برداشـــتیم. بیشـــتر ســـخنرانی‌ها، مدارک و 
اســـناد را هم دیدیم. فیش‌بـــرداری که تمام 
شـــد، نوشـــتن را شـــروع کردیم. کار فشرده 
اما لذت‌بخشـــی بـــود. از ســـفرمان به قنات 
ملک پلـــی زدیم به گذشـــته حاج قاســـم. با 
او در زندگـــی‌اش ســـفر کردیم و بـــا همه بالا 
و پایین شدن‌های مســـیرش همراه شدیم. 
بارهـــا و بارهـــا متـــن را خواندیـــم و اصـــاح 
کردیـــم. هر روایتی که کمی شـــبه داشـــت را 
کنار گذاشـــتیم. دغدغه‌مـــان این بود کتاب 
در عین مســـتند بودن، خواندنی هم باشد.

بعد از شـــش‌ماه کتاب را گذاشـــتیم روی میز 
انتشارات و چشـــم به راه ماندیم تا کتاب‌مان 
از چاپخانـــه پـــا بیـــرون بگذارد؛ تـــوی همین 
روزهای بهاری اردیبهشت 1402 بود که صدای 

پایش را شـــنیدیم و به استقبالش رفتیم...


